
جامعه متکثر ایرانی را شــاید نتوان با هیچ 
جامعــه دیگری مقایســه کــرد. نــه تکثر یک 
لیبرالیسم اباحه گرای کامل را می پذیرد و نه یک 
فضای بســیار بسته مانند کره شمالی یا چین را. 
در هر صورت این جامعه تحصیل کرده اقتضای 
ویــژه خویــش را می طلبد و نیازمند آن اســت 
که قدرت سیاســی همواره از دل آن بجوشــد؛ 
یعنــی ســازوکارهای نهــادی تعبیه شــود که 
نو به نو قدرت سیاســی را تغذیه کند. در غیر  این 
 صورت سیاســت و سیاست ورزی دچار انقراض 
اجتماعــی می شــود. تاریــخ ایــران از مغولان 
تــا همین امروز نشــان می دهد که اگــر ارتباط 
قدرت سیاســی با بدنه اجتماعی قطع شــود، 
زمینه انقــراض اجتماعی دولت فراهم می آید؛ 
هر دو بــرای یکدیگر در نقطه کــور بی معنایی 
قرار می گیرند. قدرت سیاســی آن چنان غرق در 
موضوعات و دغدغه های خرد و کلان می شــود 
که ارتباط خــود را با بدنه اجتماعی از دســت 
می دهــد. آنان کــه حاملان اصلــی آرمان ها و 
حیثیت حکومت ها بوده اند، به اشکال گوناگونی 
از آن فاصله می گیرند و کشــتی آرمان های شان 
در دریایی از سرمایه داری رانتی (معدن سنگ و 
مخزن نفت و باغ وقف) به گِل می نشــیند. بندر 
سیاست به باراندازی بی هویت تبدیل می شود. 
گسســت اساســی بین جامعه و سیاست سبب 
می شــود تا قدرت سیاسی حتی از درک الزامات 

پایداری خود نیز عاجز شود.
جامعه سیاســی (و نه اجتماع) سرچشمه 
اصلــی و طبیعــی پدید آمــدن قدرت اســت. 
آن گاه که این سرچشــمه دچار دگردیسی شود 
و جامعــه فاقد ســرمایه سیاســیِ پایــداری از 
احــزاب نام و نشــان دار، نوعی «دلالی سیاســی 
بی هویت» تبدیل به سرچشمه قدرت می شود. 
در نتیجه دیگر چیزی به نام «جامعه سیاســی» 
وجود نخواهد داشــت. جامعــه مجموعه ای 
از تشــکیلات اجتماعی است که سیاست ورزی 
معنــاداری را فراهم می کننــد. در غیاب چنین 
تشــکیلاتی، انقراض اجتماعی قدرت سیاســی 
پدیــد می آید و «اجتماع» راه ســرگردان خود را 
در ماراتنی همگانی در پیش می گیرد تا هویتی 

سیاسی برای خود دست و پا کند.
از سوی دیگر و هم راستا با انقراض اجتماعی، 
بحران های گوناگون برای حکومت ها حلقه های 
وفاداری ســنتی را به جای ســازوکارهای مدنی 
می نشــاند و آنها را به پشــتوانه قدرت سیاسی 
تبدیل می کند. این حلقه های وفاداری که اساسا 
فاقــد مهارت هــای اقتصادی، فنــی و صنعتی 
هستند، «سازمان دولت-حکومت» را از مفهوم 
و کارکرد اساسی خود به مثابه سازمان میانجی، 
تســهیلگر و اداره کننده قدرت خــارج می کنند 
و بــه رانت جویی، حامی پــروری و تولید ثروت 
غیر مولــد روی می آورنــد. به تدریج حلقه های 
رانتــی ثانوی پیرامــون اینان شــکل می گیرد تا 
از «مشــروعیت وفادارانــه» آنــان بهره برداری 
کنند. این گونه و بــه طریقی متناقض نما همین 
«حلقه هــای رانتــی ثانوی» به موتــور محرکه 
«کودتای پنهــان اقتصادی» علیــه آرمان های 
نخســتین تبدیل می شــوند. همین رخــداد در 
درون اجتمــاع و گروه هــای سیاســی نیــز رخ 
می دهد. وسوســه کارکردهای سیاســی، اداری 
و... مشــابه در درون ساختار شــکل می گیرد و 
«ســازمان دولت-حکومــت» را از کارکردهای 
فنــی خود تهی می کنــد. نظام سیاســی دچار 
سرکشــی  و  می شــود  وانهادگــی»  «خــود   
«درون ســاختاری» از ســوی گروه های گوناگون 
برای تسخیر نهادی دامن زده می شود. گروه های 
بی نام و نشــان اعم از آنکــه در نهادهای اداری، 
سیاســی، نظامــی، امنیتی یا اقتصادی باشــند، 
وسوسه می شوند تا «سازمان دولت-حکومت» 
را تســخیر کننــد؛ و می کنند. هر چــه نهادها از 
ظرفیــت پنهان کاری و فقــدان نظارت عمومی 
بیشــتری برخوردار باشــند، از ظرفیت بالاتری 
برای تســخیر برخوردارنــد. در  این  میان، اگرچه 
قوه مجریه به دلیل ماهیت بوروکراتیک و مدنی  
ظرفیت کمتری برای خودســری نهــادی دارد 
اما این ســبب نمی شــود که در معرض ربایش 
(hijack) نباشد و مدیرانش مدعی آن نباشند که 
«ما مغز حاکمیت هســتیم؛ نه چشم حاکمیت، 

نه دست حاکمیت، نه گوش حاکمیت».
ایــن پدیده در دموکراســی های مدرن مانند 
انگلســتان و آمریکا نیز مشــاهده می شــود و 
کارشناســان و مدیران دســتگاه های حاکمیتی 
با توجــه به برتری فن ســالارانه یــا امنیتی که 
بر شــخصیت های سیاســی دارند، اینان را دور 
می زننــد. قــدرت دیوانی-امنیتــی بــر قدرت 
سیاســی حکم می رانــد. نیروهــای امنیتی در 
دموکراسی ها به دلیل نفوذ گسترده ای که دارند، 
تصمیمات اساســی را هدایت می کنند؛ به ویژه 

در سیاســت خارجی، کشــورهای 
کوچک و ثروتمنــد (مانند برخی از 
همســایگان ما) را به صورت کامل 

در اختیار می گیرند. 

ســرمـقـالـه

انقراض اجتماعی 
قدرت سیاسی

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
۳۰ جمادی الثانی ۱۴۴۷

۲۱ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۸۵
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

ادامـه در 
صفحه

۱۰

در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ 
در هزیمت رفته در دریای مرگ

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)
پاییــز همــواره در اســاطیر و نــزد ادیبان، 
حکیمان و عارفان نشــانه ای از مرگ، عدم 
و نیســتی به شمار آمده اســت. آن گونه که 
بهار نماد زایش و رویش خوانده می شــود. 
در کتــاب «از اســطوره تا تاریــخ»، به باور 
پیشــینیان آمده اســت: الهه نباتات به نام 
«دوموزی» در تابســتان کشته می شود و به 
جهان مردگان کوچ می کند. با مرگ او خزان 

طبیعــت آغاز و گیاهــان از بین 
رفته، درختــان بی برگ، جانوران 
یا ســر در آغوش مــرگ کرده یا 

بی رمق می شوند...

یـادداشـت

«یلدا»؛ ظهور روشنایی

ادامـه در 
صفحه

۵

 با خبر شدیم خواهر عزیز و درد کشیده مان 
به دنبال سال ها تحمل بیماری، 

دعوت حق را لبیک گفته به عالم بالا شتافت.این سوگ بزرگ 
را به کلیه بازماندگان، دوستان، هم کاران، هم فکران و بویژه 

همسر فداکار و فرزندان عزیزش تسلیت می گوییم.و برای 
این روح بزرگ که در تمام دوران زندگی دنیایی اش الگوی 

سخت کوشی، خدمت، صبوری ،امید، و جدیت و مداومت در 
کار بود، جایگاه بلند در محضر و بارگاه حضرت دوست تمنا 

داریم.

می کنیم.همفکران و همراهان صدیق آن مرحومه، صمیمانه تسلیت عرض خانواده ی محترم و بازماندگان گرامی ایشان، همچنین به شما یاران، صرف تعالی، آگاهی و خدمت به جامعه بویژه زنان ایران نمود، به  را که عمر پرثمر خویش را باتاثرفراوان درگذشت بانوی مکرمه، سیاستمدارفرهیخته و نستوه، 

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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چشم انداز ۱۴۰۴؛ از رؤیای مشترک تا فقدان افق داستان غم انگیز برنج 
۲۰ ســال پیــش، ایــران فقط 
یک «ســند» نداشــت؛ یــک افق 
چشــم انداز  داشــت.  معنابخش 
۱۴۰۴ تلاشــی بود برای آنکه آینده 
صرفا امتداد مکانیکی امروز نباشد، 
بلکه مقصدی باشــد که اکنون را 
تحمل پذیر و تصمیم را قابل توجیه 
کند. جامعه ای که می داند به کجا 

می خواهد برسد، حتی در سختی ها، معنای حرکت را 
از دست نمی دهد. آنچه در آن مقطع اهمیت داشت، 
نه تحقق کامل اهداف، بلکه وجود رؤیا بود؛ رؤیایی که 
هــم برای نظام حکمرانی قابل تصور بود و هم برای 
افکار عمومی  قابل فهم و باور. چشــم انداز ۱۴۰۴ یک 
«قرار جمعی» بود؛ قراردادی نانوشته میان دولت و 
جامعه درباره اینکه کشور قرار است به کدام سمت 
حرکت کند. امروز اما  در خودِ ســال ۱۴۰۴ ایستاده ایم 
و با وضعیتی متناقض روبه رو هستیم. نه تنها بسیاری 
از اهداف محقق نشــده اند، بلکه مهم تر از آن، افق 
آینــده از گفتار رســمی و ذهن جمعی حذف شــده 
است. ما نه در حال گفت وگو درباره آینده ای مشترک 
هستیم و نه حتی درباره رؤیایی که بتواند اختلاف ها 

را درون یــک چارچوب واحد نگه 
دارد. فقــر یا رفاه، مســائلی مهم  
هستند؛ اما مسئله ای بنیادی تر نیز 
وجود دارد: فقدان «تصویر آینده». 
سیاســت ها بیشتر واکنشــی اند تا 
جهــت دار، گفتار رســمی بیش از 
آنکه معطــوف به ســاختن فردا 
و  اســت  امروز  توصیــف  باشــد، 
جامعــه به  جای «امید به ســاختن» بــه «عادت به  
دوام  آوردن» خو گرفته اســت. این یادداشــت قصد 
ندارد فهرستی از دلایل عدم تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ 
ارائه دهد و بنا هم ندارد وارد بحث های پرمناقشــه 
درباره فقر، نابرابری یا ناکامی های سیاســتی شــود، 
بلکه تأکید می کند که مســئله اصلــی، فقدان افق 
است. کشــوری که رؤیا ندارد، حتی اگر منابع داشته 
باشــد، فرســوده می شــود. نظام حکمرانــی ای که 
هدف ندارد، حتی اگر فعال باشــد، گرفتار روزمرگی 

آینــده ای  کــه  و جامعــه ای  می شــود 
قابــل تصور پیــش روی خــود نمی بیند، 
از  آرام آرام  را  اجتماعــی اش  ســرمایه 

دست می دهد.

شــرایط خــاص اقتصــادی در 
چند ســال گذشــته، برنج وارداتی 
را بــه یکی از اقلام مهــم کالاهای 
مصرفــی خانوارهــای کمتر  مرفه 
جامعه مبدل کرده  است. به  همین 
 دلیل غیب شــدن این کالا از بازار در 
چند هفته گذشــته، گروه بزرگی از 
نگران  را  جامعه مصرف کننــدگان 

کــرده؛ زیرا این غیبت به معنی عرضه با قیمت بالاتر در 
روزهای آینده اســت. چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی 
به انتقاد از واردکنندگان کالاهای اساسی زبان گشود که 
هرچند کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده اند، اما حاضر به 
پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع نیســتند. معنای 
ایــن نپذیرفتن، این اســت که آنــان می خواهند بخش 
بیشــتری از کالای وارداتی را در بازار آزاد و به قیمت روز 
بفروشــند. در مقابل، واردکنندگان مدعی هستند دولت 
هرچند تعهــدات خود در امر تخصیــص ارز ترجیحی 
را به خوبــی انجــام نمی دهد، اما با نظــارت و مداخله 
خود کار را خراب می کند. از ســوی دیگر، برخی آگاهان 
می گویند برنج پاکستانی با دلار ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ 
  تومانی زیر کیلویی ۴۰ هزار تومان برای واردکنندگان تمام 
می شــود، اما آنها انتظار دارنــد دولت اجازه فروش این 
محصــول را با قیمت ۲۰۰ هزار تومــان صادر  کند! و در 
نهایــت، جمعی دیگر ادعا می کنند که حاضرند این کالا 
را بــا ارز آزاد خریداری کــرده و با قیمتی به مراتب کمتر 
از آنچــه واردکنندگان بــا ارز ترجیحی مطالبه می کنند، 
در اختیار مصرف کنندگان بگذارند. به بیان دیگر واردات 
این کالا با ارز آزاد ارزان تر از واردات با ارز ترجیحی تمام 
می شــود! جل الخالق! با کنار هم چیــدن گزاره های بالا 
می توان تصویر روشنی از وضعیت موجود اقتصاد ملی 
و مناســبات حاکم بر آن تهیه کرد  که در زیر به بیان چند 

نکته مرتبط با آن می پردازم:
۱- بازار کالاهای اساسی به  طرز محسوسی به سمت 
انحصاری شدن پیش رفته  است. بهترین شاهد این مدعا 
این اســت که واردکنندگان به  صورت هماهنگ از توزیع 
کالا خودداری می کنند. هدف آنان کســب سود بالاتر به  
دور از نظارت و دخالت دولتی است. در بازار رقابتی این 
سطح از هماهنگی و هم گرایی به سختی یافت می شود.
۲- ایــن وضعیت انحصاری ســابقه طولانی ندارد. 
در مقاطــع ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ســال گذشــته، چنین انحصار 
قدرتمندی وجود نداشته  و به تدریج شکل گرفته  است. 
ســلطان  هایی که اینک با اقتدار تمام در این بازار مهم و 
سرنوشت ســاز فرمان می رانند، در گذشته نه چندان دور 
یا اصلا در بازار حضور نداشــتند یا سهم شــان از بازار در 
چنین سطحی نبود. این به آن معناست که سیاست های 
نســنجیده دولت ها و ســوءمدیریت بلندمدت موجب 

قدرت گرفتن شبکه انحصاری شده  است.

دهــه  چنــد  در  دولــت   -۳
گذشــته با هدف عرضه کالاهای 
اساســی با قیمت پایین و حمایت 
از اقشــار کم درآمــد بخشــی از 
منابع ارزی خــود را هزینه کرده، 
اما وضعیت امروز جامعه نشــان 
می دهد کــه در نبود یــک نظام 
نظارتی کارآمــد، بخش مهم این 
منابع به  نام مصرف کنندگان ولی به کام انحصارگران 

صرف شده  است.
۴ – تفــاوت فاحش قیمت جهانی کالاهای وارداتی 
با قیمت در بازار داخل مدت هاســت توجه کارشناسان 
و اصحــاب رســانه را به خود جلب کرده  اســت. گفته  
می شود قیمت فلان خودرو در بازار کشورهای همسایه 
از یک ســوم قیمت آن در بازار داخلی هم کمتر اســت! 
یعنی مصرف کننده ایرانی بر ســر یک دوراهی است: یا 
باید خودروی داخلی را گران بخرد یا خودروی وارداتی 

را گران تر! انتخاب با خود او است.
حال مشــاهده می شود در شــرایطی که تولیدکننده 
پاکســتانی برنــج را کیلویــی ۴۰ هزار تومــان فروخته، 
مصرف کننــده ایرانی باید برای خرید آن ۲۰۰ هزار تومان 
بپردازد؛  که البته در این قیمت هم انحصارگران راضی به 

عرضه نیستند  و لابد قیمت بالاتر مطالبه می کنند.
۵- همیشه اختلاف قیمت یک کالا در دو سوی مرز 
منجر به شکل گیری و گسترش فعالیت قاچاق می شود؛ 
همان گونه که اختلاف قیمت حامل های انرژی در داخل 
کشور و کشــورهای همســایه، پدیده قاچاق سوخت را 
دامن زده  اســت. اما به راستی چرا اختلاف قیمت برنج 
منجر به رشــد قاچاق این کالا نشده  است؟ علت را باید 
در قدرت تعیین کننده انحصارگران جســت وجو کرد  که 
رقبا را چه کوچک باشــند و چه بــزرگ، از ورود به بازار 

باز می دارد.
۶- قدرت انحصاری با بنیه مالی بالا در هر حوزه ای 
از اقتصــاد که ظاهــر  شــود، در اولیــن فرصت تلاش 
خواهد کرد با نفوذ در ســاختار تصمیم ســازی و حتی 
تصمیم گیری منافع خــود را حداکثر کند. این به معنی 
اصرار بر سیاست های ناکارآمد گذشته و پرهیز از هرگونه 
تغییر تهدیدکننده منافع قدرت انحصاری است. سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در کنار آن 
بی اعتنایی به افزایش درجه کارآمدی نظام نظارتی دقیقا 
همان خواســته قدرت انحصاری بوده که در سال های 

گذشته بی کم وکاست اجرا شده  است.
۷- شــرایط دشــوار اقتصادی امروز ایجاب می کند 

دولت بــرای حمایــت از اقشــار کم درآمد 
برنامــه جامعــی تدویــن و اجــرا کند که 
طبعــا تخصیــص ارز ارزان قیمــت یکی از 

سیاست های این برنامه خواهد بود. 
ادامـه در 
صفحه

۱۰

ادامـه در 
صفحه

۱۱

یادداشت

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

روزبه کردونی
سیاست پژوه

حمایت قاطع 
جامعه فوتبال از کریم باقری

۹

باشگاه تراکتور بیانیه داد و توهین
 به باقری را محکوم کرد
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ارتش آمریکا با شلیک صد موشک به ۷۰ هدف داعش 
در سوریه انتقام گرفت

مرز باریک رایزنی داخلی و مهندسی آمریکایی

شکل های زندگی: درباره داستان کوتاه «کتاب زمان» 
از مجموعه داستان «مخلوقات غریب» نوشته حسین سناپور

پزشکیان: 

در گفت وگو با ابوالفضل بجانی، عضو انجمن 
جامعه شناسان بررسی شد

واشنگتن و دمشقاتحاد بی سابقه 

به مثابه یک شوککتاب فروشی زمان 

بغداد در تنگنای 
فشار خارجی

سالی چند هزار کشته
 در جاده ها  قابل قبول نیست

خاستگاه خشونت کلامی 
در ورزشگاه ها
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۳
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۹

گزارش میدانی و تحلیلی «شرق» از خریدهای شب نشینی «یلدا» و سنت هایی که به هر قیمتی با اصرار مردم، در حال برگزاری استیلدا در روزگار گرانی
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